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 خصائص سبك شناسي در دانشنامه علائي
 ابن سينا) الهيات و منطق (

 
 

 فاطمه بستان شيرين
 
 
 

تمام . نثر دوره ساماني ساده و روان و خالي از هر گونه تكلف و تصنع است                   
خصائص نثر ساده ابتدايي براي  بيان مقصود بكار مي رود در نثر اين عهد ديده مي                 

در قرن چهارم و اوايل     ...  لغات تازي اندكست     در كتب پارسي اين دوره    ... شود  
قرن پنجم تكرار روابط و افعال و تركيبات و گاه جمل بي هيچ قيد و بندي متداول                  

چون نثر اين عهد مصنوع و فني نبوده طبعاً آوردن اصطلاحات علمي و             ... بوده است 
  ١.اشعار و امثال عرب در غير مورد خود معمول نبوده است

 – ٣٧٠(رف الملك ابوعلي حسين بن عبداالله بن سينا از مردم بخارا             شيخ الرئيس ش  
كه در همه علوم عصري خود بويژه در طب و حكمت سرآمد زمانه بل شمع                ) ٤٢٧

جهان گرديد، مقالات و رسالاتي به وي نسبت داده اند كه هيچ كدام مسلم نيست                 
يعيات و رساله نبض    كه به قلم او نوشته شده باشد مگر دانشنامه علائي و قراضه طب             

  ٢. كه شايد بتوان اين سه كتاب را به بوعلي منسوب دانست
كتب و نسخ قديمي زمان ابن سينا داراي خصائص نحوي و صرفي و لغوي                     

از خصائص بارز نثر فارسي عهد ساماني در اواخر قرن           . مخصوص به خود هستند   
 به  »اندر« قيود ظرف    چهارم و اوايل قرن پنجم اين است كه در نثر آن زمان همه جا             

به ، ... مثل تنگدل   ،  به كار رفته است، به كار بردن لغات و تركيبات قديم           »در«جاي  
آوردن باء تأكيد بر سر فعل      ،  براي غير ذوي الارواح    »او« يا   »وي«كار بردن ضمير    

 ٣.بگرفت، بديدم، مثل بنهادم، هاي ماضي و مصادر
نشنامه علائي قسمت الهيات و منطق      به طور اجمال مي توان گفت كه در كتاب دا          

 خصايص

                                                 
 ٦٠٩ - ٦٠٧ص ، ١ج ، ادبيات صفاتاريخ . ١
 ٥٣ص ، ٢ج ، سبك شناسي بهار. ٢
  ٥٩ و ٥٨ص ، ٢ج ، نقل به اختصار از سبك شناسي بهار. ١
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 : مثل. نادر و مهجور در جملات،  به كار بردن لغات كهنه-١

 ٦ سطر ٧صفحه  / ١م » پس از اين« به معني »سپستر« -
 ٢/٦/   پيشينگان به معني قدما و پيشينيان م  -
 ٥/ ١٠/ م » سنجيده نباشد«به معني » سخته نبود« -

 : فردوسي گويد
 در انديشه سخته كي گنجد او  ا همي سنجد او   خرد را و جان ر  

 : ناصر خسرو گويد
جز سخته و پيموده مخر چيز كه نيكوست           كردن ستد و داد به پيمانه و                             

 ميزان
 .ماضي مستمر و مضارع التزامي، در اول فعل ماضي» ب«  آوردن حرف -٢

                                                 
  .نشانه اختصاري كتاب منطق است» م«حرف . ٤
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 ٤ / ٣/ چون بشايست حقيقت آن دانستن م  -
 ٢ /١٨/ تا مردم ببود م ، سختدو وصف بايد كه ببود  -

 : مثل .   به كار بردن افعال استمراري-٣
 ٨ / ١١٢ / ١اندازه مقولات همي افتد الف -
 ٤ / ١٨/ وصف آنگاه همي آيد م  -

 : رودكي گويد
 ياد يار مهربان آيد همي   بوي جوي موليان آيد همي       

 : فردوسي مي فرمايد
  رنج خارهمي پرنيان گردد از  همي زرد گردد گل كامكار    

 : نيز فردوسي دارد
 همي حلقه زد بر سر مرد گبر  بپريد سيمرغ و بر شد به ابر       

 : مثل. » برابر و هم اندازه«به معني » چند«  به كار بردن كلمه -٤
 ٦/٨/ كه هر يك چند وي بودند م -

 : مثل. براي غير ذوي العقول» او«يا » وي«  به كار بردن ضمير -٥
 ٢/٧/ م–رازوست  كه وي علم ت–علم منطق  -
 ٢١/١/ تا از آفتاب خطّي راست بيايد و بسر وي بگذرد الف -

 : منوچهري دامغاني گويد
 كه گم شود خرد در انتهاي او  ببرم اين درشتناك باديه     

 : مثل. »رفتن«به معني » شدن«  استعمال فعل -٦
 ٦٦/٢/ يكي ممكني بشود و ممكني بخود هرگز نشود الف

 : مولانا مي فرمايد
 كه شدن بر پايه هاي نردبان   از بهر دوم باشد چنان    اول

 :خاقاني مي گويد
بي كف جم احمقي است          بي دم مردمي خطاست در پي مردم شدن           

 خاتم جم داشتن
 : مثل. » ديگر«به معني » بيش«  استعمال كلمه -٧

 ٤٤/٥/و چون چهار يا پنج يا شش شد بيش حاجت نيايد الف  -

                                                 
 .نشانه اختصاري كتاب الهيات است» الف«حرف . ١
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 : مده استدر تاريخ بيهقي آ

 .فرمود تا آن حصار با زمين پست كردند تا بيش هيچ مفسدي آنجا مأوي نسازد
 : منوچهري دامغاني

با تاختني و    ،                رفت سوي رز   گفت صبر نمانده است درين فرقت بيش     
 خببي

 : مثل.   عدم رعايت مطابقت بين موصوف و صفت-٨
 ٣٥/٤/خاصيت قضيه حملي آن بود م -

 :  مثل.در مفعول بواسطه» را«و » از«اع حرف   اجتم-٩
 ١٠/٨/ و صورت جوهر بود نه عرض ازين قبل را و چرا جوهر نبود  الف -
 ١٠٨/٢/و وي خبر ندارد از سببي عارض را الف -

 : مثل. »شك«به معني » گمان«  استعمال كلمه -١٠
 ١٥/١/گمان نيست كه صورت جسم نه اين سه اندازه است الف -

 : گرگاني مي گويدفخرالدين اسعد 
 يقين دل نه همتاي گمان است  خبر هرگز نه مانند عيانست      

 : عنصري مي گويد
 بي گمان دل بدخمه داغ كند  هر كرار رهبري كلاغ كند      

 :سعدي
بي گمان عيب تو پيش دگران        هر كه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد           

 خواهد برد
 : مثل. »مقابله و مواجه«عني به م» روياروي« به كار بردن كلمه -١١

  ١٨/١٢/خواهد شدن تا روياروي بوند  الف» ج«به » د«جزوي ديگر از  -
 : چنانچه حنظله بادغيسي گويد
 شو خطر كن ز كام شير بجوي  مهتري گر به كام شير درست        
 يا چو مردانت مرگ روياروي  يا بزرگي و چاه و نعمت و ناز      

 : مثل.   به كار بردن مفعول مطلق-١٢
 ١١٧/٩/بخود دردمند بود؛ الف، و اگر نقصي را اندر بيابد اندر يافتني تمام -

 : سعدي مي فرمايد
 نگه كردن عاقل اندر سفيه  نگه كرد رنجيده در من فقيه     
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 : منوچهري مي گويد
 فرود آوردن اعشي بباهل  فرود آورد بدرگاه وزيرم   

 : مثل. »هر« جمع آوردن فعل با فاعل مصدر به ادات -١٣
 ٨٢/٧/پس هر معلولي به واجب الوجود در رسند الف -

 : مثل. در تشبيه» چنان چون«  استعمال -١٤
  ٤٤/٨/نه چنان چون چهاري كه وي خود حاصل شمار است الف -
و نه چنان چون سپيدي بر برف و بر كافور كه يكي را بيش از ديگر نيست                   -

 ٣٨/٣/الف
 : مثل. »همه«در معني » هر«   به كار بردن -١٥

 ١١٢/٢/ كه يك چيز بوند م–ه هر چيزها ك -
 ١٤٤/٥/كه هر چيزها كه برابر بوند م -

 :  مثل»براي آن« به معني »آنرا«  به كار بردن كلمه -١٦
 ١١٣/١/و اين عكس آنرا درست است كه در پيش گفته بوديم الف -

 :   تطبيق عدد و معدود در كلمات عربي مثل-١٧
 ٨٢/١٢/كه اندر ده مقولات همي افتد الف -
 ١١٢/٨/چهار طبايع يك سپس ديگر نيند الف -

 : ناصرخسرو گويد
 چنين باشد جان را كان، چرخ گردنده و اجرام و چهار اركان         كان جانست

 : مثل. اي جاي كتابجدر » ديگر«به معني » دوم«  به كار بردن كلمه -١٨
 ١٧/٤/يكي ذاتي و دوم عرضي م -
 ٨٢/١/ را مهر كدام كه باشد نتيجه آورد نقيض دوم -

 : مثل. بر سر مفعول صريح» مر«  استعمال ادات مفعولي -١٩
 ١٦/٤/ كه هستي مر مردم را م -
 ٢٣/٣/زاغ حاليست مر سياهي را م -
 ٥٣/٨/يكي مر ديگر را نقيض بوند م -

 : مولوي گويد
 پهلوي من مر ترا مسكن شدي  گفت او اين را اگر سقفي بدي    

 : رودكي مي گويد
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كه باز گردد پير و پياده و            را پس از ده سال             پسند باشد مر خواجه 

 درويش
 : مثل. »مردم«  به كار بردن فعل مفرد براي كلمه -٢٠

 ٣٩/٦/گوئي مردم جنبنده است م -
 ٤٠/٧/هيچ مردم جاودانه نيست م -

 : خاقاني گويد
 كه از بالا رسد مردم به بالا  مرا گوئي چرا بالا نيايي      

 : نيز رودكي دارد
 كه گاه مردم از او شاد و گه بود ناشاد   عرش جهان را چنين نهاد نهاد      خداي

 : مثل.   جمع بستن كلمات عربي با علامت جمع فارسي-٢١
 ٤٣/٥/اندر علمها بكار نيايد م -

 : منوچهري گويد
 منازلها بكوب و راه بگسل  بيابان درنورد و كوه بگزار     

 
    

 
 
 
 
 

 
وم و منثور از آن زمان رايج و متداول گشت براي ادبيات منظ ” سـبك شناسـي   “تعبـير   

سه جلد كتاب خود را به اين نام ناميد و در           )  ملك الشعرا (كـه مـرحوم محمد تقي بهار      
آن خصايص سبكي و ويژگيهاي ادب فارسي را در دورانهاي مختلف مورد بررسي و              

 .تحقيق قرار داد

در ادوار مختلف تحت   ايـن يك امر بديهي است كه شاعران و نويسندگان فارسي زبان             
تأثـير حـوادث و وقايع تاريخي و اجتماعي و ديني قرار مي گيرند و بر پايه آن سبك و                    
روش آنـان تغيـير مـي كـند مـثلاً در دوره هاي نخستين ادب فارسي كه دورة انتقال از                     
زبـان پهلـوي بـه زبان دري بود كلمات و واژه هاي پهلوي و يا كلماتي كه حالت ميانين           

دري را دارنـد به كار برده مي شد، در دورانهاي بعد كه مطالعات اسلامي در          پهلـوي و    
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مـدارس رايـج گشـت و قـرآن و حديـث تدريـس مـي شـد واژه هـا و تعبيرات قرآني و                         

 .مضامين امثال و اشعار عرب به چشم مي خورد

در دورانـي كـه نويسـندگان فارسـي بـر اثر تقليد از ادب عربي توجه به نثر مصنوع و           
ف پـيدا كـردند سجع و صنايع لفظي و معنوي در آثارشان ديده مي شود همچون            مـتكلّ 

ارتباط با اقوام بيگانه كلمات     . مقامـات حميدي كه قابل مقايسه با مقامات حريري است         
غـير فارسـي را وارد زبـان فارسـي كـرده اسـت مـثلاً نـثر جهانگشاي جويني توأم با             

نداني كه به تصحيح متني مي پردازند       واژه هـاي تركـي مغولـي است از اين روي دانشم           
بـر خود لازم مي دانند كه در مقدمة كتاب اشاره به خصايص لغوي و صرفي و نحوي                  
آن كـتاب بكنـند و ايـن امـر راه را بـراي دانش پژوهان هموار مي سازد كه هويت ادبي       

 .كتابي را مشخص سازند

وايل قرن چهارم هجري    اكـنون مـا كتابي را در پيش داريم كه مربوط به قرن سوم و ا               
اسـت، نويسـندة آن كـه تسلط به علوم زمان خود داشت، كوشش كرد مفاهيم علمي را      
بـه زبـان فارسـي بـراي همـزبانان خـود بـازگو كند و قلم بطلان بر اين تفكّر كه زبان                    
فارسـي را يـاراي بـيان مفاهـيم علمـي نيسـت، بكشد و از جهتي ديگر نويسنده كه در                     

ن دري مـي زيسـته كوشـش مي كند لغات و تعبيراتي را كه از                دوران شـكل گـيري زبـا      
دورة پـيش از اسـلام باقـي مـانده در نوشـته هـاي خـود بياورد و حتي الامكان قواعد                   

 .صرفي و نحوي كهن را به فارسي دري منتقل سازد

كتاب دانشنامة علائي اثر ابن سينا نمونه اي بارز و كامل از نثر دورة ساماني است كه                  
 ممـيّزات و ويژگيهاي خود را دارد و نويسنده در اين مقاله قصد آن دارد                خصـايص و  

كه اشاره به برخي از اين خصايص بكند از اين روي نخست شمه اي به معرفي نثر آن                  
 .دوره مي پردازد و سپس اين خصايص و ويژگيهاي ادبي را بيان ميدارد

تمــام .  تصــنع اســتنــثر دوره ســاماني ســاده و روان و خالــي از هــر گونــه تكلــف و
خصـائص نثر ساده ابتدايي براي  بيان مقصود بكار مي رود در نثر اين عهد ديده مي                  

در قرن چهارم و اوايل قرن      ... در كتـب پارسي اين دوره لغات تازي اندكست          ... شـود   
پـنجم تكـرار روابـط و افعـال و تركيـبات و گاه جمل بي هيچ قيد و بندي متداول بوده                      
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 اين عهد مصنوع و فني نبوده طبعاً آوردن اصطلاحات علمي و اشعار   چون نثر ... اسـت 

  ١.و امثال عرب در غير مورد خود معمول نبوده است

 – ٣٧٠(شـيخ الرئـيس شـرف الملـك ابوعلـي حسين بن عبداالله بن سينا از مردم بخارا            
كـه در همـه علـوم عصـري خـود بويژه در طب و حكمت سرآمد زمانه بل شمع                    ) ٤٢٧

يد، مقالات و رسالاتي به وي نسبت داده اند كه هيچ كدام مسلم نيست كه به                جهان گرد 
قلـم او نوشـته شـده باشـد مگـر دانشنامه علائي و قراضه طبيعيات و رساله نبض كه              

  ٢. شايد بتوان اين سه كتاب را به بوعلي منسوب دانست

كتــب و نســخ قديمــي زمــان ابــن ســينا داراي خصــائص نحــوي و صــرفي و لغــوي   
از خصائص بارز نثر فارسي عهد ساماني در اواخر قرن . وص بـه خـود هستند   مخص ـ

 به  »اندر«چهـارم و اوايـل قـرن پنجم اين است كه در نثر آن زمان همه جا قيود ظرف                    
به كار ، ... مثل تنگدل ،  به كار رفته است، به كار بردن لغات و تركيبات قديم »در«جـاي   

آوردن باء تأكيد بر سر فعل هاي       ، ي الارواح  براي غير ذو   »او« يـا    »وي«بـردن ضـمير     
 ٣.بگرفت، بديدم، مثل بنهادم، ماضي و مصادر

به طور اجمال مي توان گفت كه در كتاب دانشنامه علائي قسمت الهيات و منطق                       
 خصايص

 : مثل. نادر و مهجور در جملات،  به كار بردن لغات كهنه*

/ م – ٦  سطر ٧صفحه   / ٤م   »پس از اين  « به معني    »سپستر« -
١٧/١ 

  ٢/٦/   م پيشينگان به معني قدما و پيشينيان  -
 ٥/ ١٠/ م » سنجيده نباشد«به معني » سخته نبود« -

 : فردوسي گويد
 فرستاده از كار پردخته شد  چو بازارگان را درم سخته شد

 در انديشه سخته كي گنجد او  خرد را و جان را همي سنجد او

 : ناصر خسرو گويد

                                                 
 ٦٠٩ - ٦٠٧ص ، ١ج ، تاريخ ادبيات صفا. ١
 ٥٣ ص ،٢ج ، سبك شناسي بهار. ٢
  ٥٩ و ٥٨ص ، ٢ج ، نقل به اختصار از سبك شناسي بهار. ١
  .نشانه اختصاري كتاب منطق است» م«حرف . ٢
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 كردن ستد و داد به پيمانه و ميزان  مخر چيز كه نيكوست          جز سخته و پيموده

 :اسدي

 همه جاي نزل و علف سخته بود  همه راه خاقان بپردخته بود

 :نظامي گويد

 ،سخته از خاك تا به كيوان و گنج   دست كيوان شده ترازو سنج

 » نسازد«به معني » نگوارد« -
  ٥/ ٣٦/ م ه باشد معده ويرا آفتي رسيد، هر كرا طعام نگوارد -

 : خاقاني گويد

 چون غصه دل نمي گوارد  خوناب جگر خورد چه سود است

 : رودكي

 ترسم كه ناگوارد كاويدن نه خرد خايد  بي شك نهنگ دارد دل را همي خشايد

 .ماضي مستمر و مضارع التزامي، در اول فعل ماضي» ب« آوردن حرف *

 ٤ / ٣/ م  چون بشايست حقيقت آن دانستن -
 ٦/ ٥/ م ان كه بگروي چن -

  ٢ /١٨/ م  تا مردم ببود، دو وصف بايد كه ببود سخت -
 ٥ / ٦/ م بوي بگرويم  -

 :فردوسي گويد

 بجايي كه بگذشت شاه و سپاه   ببستند آذين به بيراه و راه

 :سوزني

 گر شب بماندي بتو پيغمبري  از محمد نام و خلق خوش بتو ميراث ماند

 :ترجمه تاريخ طبري

 .زمان ببود سلمه فراز رسيد با اسب و سلاح كافران چون يك -

 :جهانگشاي جويني

 بنديديم صبح نيم شبان  بنمرديم تا ز بوالعجبي
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 : مثل .  به كار بردن افعال استمراري*

 ٨ / ١١٢ / ١الف اندازه مقولات همي افتد -
 ٤ / ١٨/ م  وصف آنگاه همي آيد -

 : رودكي گويد
 مهربان آيد همي ياد يار   بوي جوي موليان آيد همي

 مردم ميان دريا و آتش چگونه پايد  دريا دو چشم و بر دل آتش همي فزايد

 : فردوسي مي فرمايد

 همي پرنيان گردد از رنج خار  همي زرد گردد گل كامكار

  :نيز فردوسي دارد
 همي حلقه زد بر سر مرد گبر  بپريد سيمرغ و بر شد به ابر

 : مثل. » برابر و هم اندازه«ي به معن» چند« به كار بردن كلمه *

 ٦/٨/ مكه هر يك چند وي بودند  -
 :مثل. » مقدار و كميت«به معني » يچند« به كار بردن كلمه *

 ١/٥/ الفنخستين فصل اندر چندي علمهاي حكمت  -
 ٧/٣/ الفكه وي چندي بود يا اندر حركت افتاده بود  -

 : التفهيم لاوائل صناعه التنجيم

 . يك از ديگر) چندي(ندازه ها هندسه چيست؟ دانستن ا

                                                 
 .نشانه اختصاري كتاب الهيات است» الف«حرف . ١
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 : مثل. »لبتها«براي تأكيد به معني » خود« استعمال كلمه *

/٧١/ الفاگر بجهت بودن نيز پيوند نبود خود هيچ پيوند نبود             -
٣ 
 : مثل. براي غير ذوي العقول» او«يا » وي« به كار بردن ضمير *

 ٢/٧/م – كه وي علم ترازوست –علم منطق  -
 ٧/٤/مود اتفاق مردم بر وي ب -
 ٢١/١/ الف تا از آفتاب خطّي راست بيايد و بسر وي بگذرد -

 :بيهقي گويد

 .و چند پيل حاصل گشت) ... مراد شهر بنارس(مالي عظيم از وي  -

بازگشت بدانكه مواضعه نبيسد برسم و درو شرايط شغل خويش             -
 .در خواهد

 : منوچهري دامغاني گويد
 ر انتهاي اوكه گم شود خرد د  ببرم اين درشتناك باديه

 : جهانگشاي جويني

 »  ... هواي او به اعتدال بود «: در وصف سمرقند گويد

 سير انباشتن ممر او باز نتوان داشت

 : مثل. »رفتن«به معني » شدن« استعمال فعل *

 ٦٦/٢/ الف يكي ممكني بشود و ممكني بخود هرگز نشود -
 ٤٧/٧/ماگر اين سخن از قضيتي بشد  -
كه اين چيز كه وي سبب وي است موجود         و چون سبب بشد نشايد       -

 ٧٠/٦/ الف. بود
 : مولانا مي فرمايد

 كه شدن بر پايه هاي نردبان  اول از بهر دوم باشد چنان

 :خاقاني مي گويد
 بي كف جم احمقي است خاتم جم داشتن بي دم مردمي خطاست در پي مردم شدن           

 : مثل. » بنا«به معني » )نجار(درودگر« به كار بردن كلمه *

اگر صورت غايت اندر نفس درودگر نبستي وي درودگر نشدي                -
 ٥٤/١٠/ الف
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 ٦٩/١٣/ الفو آن سپس درودگر و خانه گر موجود نيست  -

/ الفچنانكه علم درودگر بصورت خانه كه خود انديشيده بود               -
٨٦/٥ 

 : مثل. » ديگر«به معني » بيش« استعمال كلمه *

 ٤٤/٥/الف   حاجت نيايدو چون چهار يا پنج يا شش شد بيش -
 : در تاريخ بيهقي آمده است

فرمود تا آن حصار با زمين پست كردند تا بيش هيچ مفسدي آنجا                -
 .مأوي نسازد

 : منوچهري دامغاني

 با تاختني و خببي،                رفت سوي رزگفت كم صبر نمانده است درين فرقت بيش

 : مثل.  عدم رعايت مطابقت بين موصوف و صفت*

 ٣٥/٤/م خاصيت قضيه حملي آن بود -
 ٣٥/١/محال قضيتهاء حملي  -

 : ناصرخسرو گويد

 ز قول و فعل گفتستند ريوند  حرارتهاي جهلي را حكيمان 

 :  مثل.در مفعول بواسطه» را«و » از« اجتماع حرف *

و صورت جوهر بود نه عرض ازين قبل را و چرا جوهر نبود                       -
 ١٠/٨/ الف

 ١٠٨/٢/الف عارض راو وي خبر ندارد از سببي  -
 : مثل. »شك«به معني » گمان« استعمال كلمه *

 ١٥/١/الفگمان نيست كه صورت جسم نه اين سه اندازه است  -
 : فخرالدين اسعد گرگاني مي گويد
 يقين دل نه همتاي گمان است  خبر هرگز نه مانند عيانست

 : عنصري مي گويد
 كندبي گمان دل بدخمه داغ   هر كرار رهبري كلاغ كند

 :سعدي
 بي گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد هر كه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد           

 : مثل. »مقابله و مواجه«به معني » روياروي« به كار بردن كلمه *
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/  الف  خواهد شدن تا روياروي بوند    » ج«به  » د«جزوي ديگر از     -
١٨/١٢  

 : چنانچه حنظله بادغيسي گويد
 شو خطر كن ز كام شير بجوي  م شير درست مهتري گر به كا

 يا چو مردانت مرگ روياروي  يا بزرگي و چاه و نعمت و ناز

 :نظامي مي گويد

 خانه و باغ برده روياروي  خوبيش از بهار زيباروي 

 : مثل.  به كار بردن مفعول مطلق*

و هميشه و را نگران دارد نگريستني عقلي بواجب الوجود كه خير                -
 ١٤٨/٩/الفمحض است 

بخود دردمند بود؛    ، و اگر نقصي را اندر بيابد اندر يافتني تمام              -
 ١١٧/٩/الف

 : سعدي مي فرمايد
 نگه كردن عاقل اندر سفيه  نگه كرد رنجيده در من فقيه

 : منوچهري مي گويد

 فرود آوردن اعشي بباهل  فرود آورد بدرگاه وزيرم

 : بيهقي گويد

 .سخت بشكوهبر تخت برنشست و بار داد بار دادني  -

 .بايد كه از پادشاه و لشكر بترسند ترسيدني تمام -

 :التفهيم لاوائل صناعه التنجيم

 بخشيده است بخشيدني راست

 : مثل. »هر« جمع آوردن فعل با فاعل مصدر به ادات *

 ٨٢/٧/الف پس هر معلولي به واجب الوجود در رسند -
 :جهانگشاي جويني 

 م گويند چندين مرد دارندهر امير استكثار اطلاق مواجب را بنا

 : مثل. » با«به معني » به« به كار بردن حرف *

 ٥٥/٥/الفكه آنچه بودنش به نابودن يكسان بود  -
 :عنصري گويد
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  خواجگي و بندگي به هم نتوان كرد  قانع بنشين و هر چه داري بپسند

 : مثل. در تشبيه» چنان چون« استعمال *

٤٤/ الف شمار است نه چنان چون چهاري كه وي خود حاصل           -
/٨  

پس قوت حيوان چون بارادت مقرون شود چنان چون قوت پيشين             -
 ٦٤/٢/الفشود 

و نه چنان چون سپيدي بر برف و بر كافور كه يكي را بيش از ديگر                 -
 ٣٨/٣/الف نيست

 :رودكي گويد

 ز باريدن چنانچون از كمان تير  تو آن ابري كه ناسايد شب و روز

 :فردوسي مي گويد

 چنانچون بود مردم نيم مست  بهرام خشتي به دستهمي تاخت 

 چنانچون بود مردم جنگجوي   سپهبد سوي كاخ بنهاد روي

 :منوچهري گويد

 چنانچون برگ گل بارد بگلشن  فرو باريد باراني ز گردون
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 : مثل. »همه«در معني » هر«  به كار بردن *

 ١١٢/٢/ م كه يك چيز بوند–كه هر چيزها  -
 ١٤٤/٥/م بر بوندكه هر چيزها كه برا -

 :  مثل»براي آن« به معني »آنرا«  به كار بردن كلمه *

 ١١٣/١/الف و اين عكس آنرا درست است كه در پيش گفته بوديم -
 :  تطبيق عدد و معدود در كلمات عربي مثل*

 ٨٢/١٢/الف كه اندر ده مقولات همي افتد -

 ١١٢/٨/الف چهار طبايع يك سپس ديگر نيند -
 : ناصرخسرو گويد

 چنين باشد جان را كان،  گردنده و اجرام و چهار اركان         كان جانستچرخ

 : مثل. اي جاي كتابجدر » ديگر«به معني » دوم« به كار بردن كلمه *

 ١٧/٤/م يكي ذاتي و دوم عرضي -
 ٨٢/١/م هر كدام كه باشد نتيجه آورد نقيض دوم را -

 : ناصرخسرو گويد

 ن كنندگان بنا و بناگرندويرا  در عالم دوم كه بود كارگاهشان 

 : خاقاني مي گويد

 زر بر سفله خداي دوم است  باز چون بد سد خلق افتد كار

 : سعدي مي گويد

 دوم در جهان كس شنيد آدمي  نه در مردي او را نه در مردمي

. در موارد بسيار كه سوم شخص جمع استعمال شده است        » بايند« به كار بردن فعل      *
 : مثل

 ٣٥/٢/الفن بايند كه موجود بوند ولا محاله ايشا -
 : مثل. بر سر مفعول صريح» مر« استعمال ادات مفعولي *

 ١٦/٤/ م كه هستي مر مردم را -
 ٢٣/٣/مزاغ حاليست مر سياهي را  -
 ٢٤/٦/م تنها مر يك كلي را بود -
 ٨٠/٥/م اگر مر فلان را تب دارد رگ وي تيز بود -
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 ٥٣/٨/م يكي مر ديگر را نقيض بوند -

 : مولوي گويد
 پهلوي من مر ترا مسكن شدي  گفت او اين را اگر سقفي بدي 

 : رودكي مي گويد
 كه باز گردد پير و پياده و درويش پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال             

 : بوشكور گويد

 مر او را همين پيشه بود از نخست  همي دربدر خشك نان باز جست

 وخيش اندر جهان يار نيبه ش  مر او را خرد ني و تيمار ني 

 :التفهيم لاوائل صناعه التنجيم

 و بريدن او مر او را به زاويه هاي قائم بود

 : مثل. »مردم«به كار بردن فعل مفرد براي كلمه  *

 ٣٩/٦/ مگوئي مردم جنبنده است -
 ٤٠/٧/ مهيچ مردم جاودانه نيست -

 : خاقاني گويد
  به بالاكه از بالا رسد مردم  مرا گوئي چرا بالا نيايي

 : فردوسي گويد

 خردمند مردم چرا غم خورد  براين و بر آن روز هم بگذرد

 : نيز رودكي دارد

 كه گاه مردم از او شاد و گه بود ناشاد  خداي عرش جهان را چنين نهاد نهاد

 : بيهقي گويد

 . مردم بشتاب در كارها افتاد و هر كس جاي خويش راست مي كرد -

 : مثل.  علامت جمع فارسيجمع بستن كلمات عربي با *

 ٤٣/٥/م اندر علمها بكار نيايد -
 : ناصرخسرو گويد

 پديد آرند هر فوجي بلوني ديگر الحانها   فراز آرند از هر سو بسي مرغان گوناگون 

 : منوچهري گويد
 منازلها بكوب و راه بگسل  بيابان درنورد و كوه بگزار
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 :كمال الدين اسمعيل مي گويد

 بسر مي دويدي باطرافها  ه آرد بهمبدان تا دو سه خرق
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